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وَ عنَْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ يَاسرٍِ عَنْ أَبِي الحَْسَنِ ع قَالَ: مَنْ نَزَّهَ نَفْسهَُ عَننِ الِِْنَنا ِ إَنَِّ َّ    » (3

 إِي الْجَنَّةِ شَجرَةًَ يَأْمرُُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّيَاحَ أَ ْ تحُرَِّكَهَا إيََسْمَعُ مِنْهَا صَوْتاً لَمْ يَسْنمَعْ 

 1 «لَمْ يتََنَزَّهْ عَنهُْ لَمْ يَسْمَعهُْ. مثِْلهَُ وَ مَنْ

روایت اصلا نمی تواند دال برحرمت باشد چراک شنیدن صدا واجب نیست بلکه یک فضیلت  ما مي گوئيم:

است که با حکم غیر الزامی هم ممکن است بلکه ممکن است بگوئیم دال بر جواز است چراکه معلوو  موی   

را نمی شنود )توجه شود که سالبه به انتفاء موضوع خولا  اصو    شود شنونده غنا در بهشت هست و صدا 

 است(

وَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ يحَيَْى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْننِ سِننَا ٍ عَننْ عَاصِنمِ بْننِ      » (4

رفََ الْمَوْضِنعَ إَُُلْنتُ   حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّى كنُْتَ إظََننَْتُ أَنَّهُ قَندْ عَن  

جُعلِْتُ إِدَاكَ إِنِّي كنُْتُ مرََرْتُ بِفُلَا ٍ إَدخَلَْتُ إِلَى داَرهِِ وَ نظَرَْتُ إِلَنى جَواَرِينهِ إََُنالَ    

 2 «ذَاكَ مَجْلسٌِ لَا يَنظْرُُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلىَ أَهْلهِِ أَمنِْتَ اللَّهَ علََى أَهْلِكَ وَ مَالِكَ.

 :حتوضي

حضرت می پرسند: کجا بودی، روای می پندارد که حضرت می داند و جواب می دهد، حضرت به اهو  نن  

 مجلس، خدا نمی نگرد، امان بخواه از خدا برای اه  و مال خود.

 ما مي گوئيم: 

دارد، و شاهدی است بر ننچه درباره موضوع غنا در روزگار  «مجالس غنا»روایت به صراحت اشاره به  .1

 فتیم.ائمه گ

ظاهراً روایت، ربطی به غنا ندارد و لذا مرحو  صاحب وسائ ، برای اینکه نن را مربوط به غنا بداند بوه   .2

 فهم کلینی استشهاد کرده است و می نویسد:

هذا لا تصريح إيه بالِنا ، لكن إهم الكليني منه ذلك إاورده إي باب الِنا ، و قرينته أننه  »

 3 .«ر إلى الجواري باذ  سيدهن جائز، و قد أذ  للراويلا وجه للتهديد لولاه، لأ  النظ
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در حالیکه به نظر می رسد مشک  از تصحیف در نسخه کافی بوده است چراکه مطابق نسخه ای دیگر 

 روایت چنین است:

اني كنت رأيتك قد جلست بموضع لا أرتضيه، إما كنت تصنع هنناك  إَُُلْنتُ: جُعِلْنتُ    »... 

مرََرْتُ بِفُلَا ٍ، إَاحْتَبَسنَِي، إَدخَلَْتُ إِلنى داَرهِِ، وَنظََنرْتُ إِلنى جَنواَر يَتََِن.نينَ.       إِدَاكَ، إِنِّي كنُْتُ

 1 «إََُال...

 همین مطلب در دعائم هم به همین نحوه نمده است.

عرَفََ الْمَوْضِنعَ الَّنذيِ    أَنَّهُ قَالَ لرَِجُلٍ مِنْ أصَْحَابهِِ أَيْنَ كنُْتَ أَمسِْ قَالَ الرَّجُلُ إظََننَْتُ أَنَّهُ قَدْ»

هُ لَن كنُْتُ إِيهِ قلُْتُ جُعلِْتُ إِدَاكَ مرََرْتُ بِفُلَا ٍ إَتَعَلَّقَ بِي وَ أَدخَْلنَِي داَرهَُ وَ أخَرَْجَ إِلَنيَّ جَارِيَنةً   

 2 .«إََِنَّتْ إََُالَ أَمنِْتَ اللَّهَ علََى أَهْلِكَ وَ مَالِكَ إِ َّ هَذَا مَجْلسٌِ لَا يَنظْرُُ اللَّهُ إِلىَ أَهْلهِِ

 وَ عَنِ الْحُسيَْنِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ مُعلََّى بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ إِبْنرَاهِيمَ الْنأَرْمنَِي   » (5

الْحُسيَْنِ بْنِ علَِي  بْنِ يَُطْيِنٍ عَنْ أَبِي جَعْفرٍَ ع قَالَ: مَنْ أَصَِْى إِلَى نَاطِقٍ إََُدْ عَبَدهَُ إََِّ ْ  عَنِ

 ِ كَا َ النَّاطِقُ يُؤَد ي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إََُدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِ ْ كَا َ النَّاطِقُ يُؤَد ي عَنِ الشَّنيْطَا 

 3 «عَبَدَ الشَّيطَْا َ.إََُدْ 

روشن است که روایت مربوط به  غنا نمی باشد و مربوط به مضمون کلا  است که ناطق  ما مي گوئيم:

 نن را بر زبان جاری می کند.

دَ محَُمَّدُ بْنُ علَِي  بْنِ الْحُسيَْنِ إِي مَعَانِي الْأخَْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعُُْنوبَ بْننِ يَزِين   » (6

عَنِ الحَْسَنِ بْنِ محَْبُوبٍ وَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمتَُوَكِّنلِ عَننْ عَبْندِ اللَّنهِ بْننِ جَعْفَنرٍ       

الحِْمْيرَِي  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ عيِسَى عَنِ الحَْسَنِ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جرَِينرٍ عَننْ   

امِي  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الشِّطرَْنْجِ وَ النَّرْدِ إََُالَ لَا تَُرَْبُوهُمَنا  أَبِي الرَّبيِعِ الشَّ

 4 «قلُْتُ إَالِِْنَا ُ قَالَ لَا خيَْرَ إِيهِ لَا تَُرَْبهُْ الحَْدِيثَ.
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 ما مي گوئيم:

که یا جمیو  تصورفات را    استدلال به روایت به نن است که نزدیک شدن را مطلقا نفی کرده است .1

 باشد. «استماع»شام  می شود و یا به منفعت غالبه راج  است که 

ابی ربی  شامی را برخی تضعیف کرده اند ولی با توجه به این که عبدالله بن مسوکان و خالود بون     .2

 جریر کتاب او را نق  کرده اند، می توان او را توثیق کرد.

ت، چراکه اگر به هیأت نهی دال بر حرمت است ولوی مواده   با کراهت سازگار اس «لاتُربه»تعبیر  .7

اسوت. یعنوی نزدیوک     «نهني مُندمي  »می تواند نهی را کراهتی کند و یا بگوئیم  «نزديك شد »

 نشوید تا در حرا  نیافتید.

 جمع بندی دسته چهارم:

، قابلیت استدلال دارد ولی از نن هم تنها حرمت مقدّمی قاب  استفاده است. البته 6در میان روایت ها تنها روایت

است که همان غنا باشد )مخصوصاً کوه در   «ما يُرب اليه»به معنی حرمت نفسی  «نزديك شد »حرمت مقدّمی 

 1 دارد، که البته با سماع سازگار نیست و مربوط به ایجاد است( «فعلوالات»برخی از نسخه ها هم تعبیر 

یوا   «عهند ذهنني  »نن را  «ال»امّا ممکن است این روایت را بتوان بر غنای متعار  در نن روزگار حم  کرد و 

 به حساب نوریم. چنانکه در جم  بین این روایت و روایات دیگر می توان استفاده کرد. «عهد خارجي»

 بر این مطلب روایت چهار  است. شاهد
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